
وهشنامه حج و زيارت  پژ
سال هشتم، شماره بيست و سوم  
زمستان 1402
صفحات 35 - 60

 بررسی تاریخی سب امیرالمؤمنین علی7 
در حج و حرمین شریفین در دوران امویان
محمدرضا زارع خورمیزی1

چکیده

در ایــام حــج و عمــره بیشــترین اتهامی که از جانــب مخالفان تقریب اســامی  در 
حرمین شریفین مکه و مدینه به پیروان مکتب اهل بیت: وارد شده و می شود، 
اتهــام ناســزاگویی )ســب( به صحابه اســت، این در حالی اســت کــه منابع تاریخ 
اســام نشــان می دهد انگاره سب شخصیت های اسلامی موضوعی است که از 
جانــب مخالفــان ائمه شــیعه: آغاز و بــه آن دامن زده شــده. بنابراين ضروری 
اســت واقع  امر روشــن شــود. حال سؤال اینجاست که ناســزاگویی آشکار با نام و 
نشان  نسبت به اهل بیت : و صحابه  اولین بار از طرف چه کسانی و چگونه در 
ایام حج و در حرمین شریفین ترویج شد؟ علل و عوامل آن چه بود  و چه تأثیراتی 

بر جامعه اسلامی نهاد؟ 

نويســنده در این تحقیق با روش توصیف و تحلیل منابع دســت اول تاریخ ســده 
اول اســامی بــه ایــن داده هــا رســید که نخســتین بار بدعــت ترویج ناســزاگویی 
نسبت به امیرالمؤمنین علی7  به وسيله خلفا خلیفگان و امرای اموی و زبیری 
در ایام حج و حرمین شــریفین آغاز شــد و در ورای هدف اصلی آنها از این بدعت، 
که همان بیرون راندن رقیب سیاسی بود، انگیزه های متعدد اجتماعی و روانی نیز 

)khormizi@abu.ac.ir(           :1. استادیار دانشکده علوم اسلامی دانشگاه بین المللی اهل بیت
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وجود داشــت و خروجی این بدعت، عادی ســازی ناســزاگویی به امیرالمؤمنین 
علی7 در حج و حرمین شــریفین از ســال 41 تا 99 ، ترویج اندیشه ناصبی گری 

و گسترش فرهنگ ناسزاگویی در جامعه اسلامی بود.

کلیدواژه ها: 

حرمین شریفین)مکه و مدینه(،حج، سب علنی، امیرالمؤمنین علی7، معاویه، 
امویان

مقدمه

مطابق شــریعت اســام سب )ناســزا گفتن، دشــنام دادن( مذموم، حرام و گناه کبیره 

کنــد و علیــه شــخصیت های تأثیرگذار  گــر ایــن »ناســزا« جنبــه اجتماعی پیــدا  اســت و ا

گویی با نام و نشان،  گر این ناسزا گیرد، حرمت آن مضاعف خواهد بود و ا جامعه صورت 

کن مقدس، نظیر حرمین شریفین مکه  در مراسم مذهبی خاص مانند مناسک حج و اما

و مدینه، و با بهره گیری از رســانه منبر باشــد به مراتب این ناپســندی بیشــتر خواهد شــد. 

گویی  ولــی بــه رغم این حرمت و ناپســندی شــواهد تاریخی نشــان می دهد بدعت ناســزا

کار نبی  اکرم9 یعنی  آشــکار بــه بزرگ اهل بیت: و صحابه، پســرعمو، داماد و یار فــدا

امیرالمؤمنین علی7، برای مدتی در مناسک حج و حرمین شریفین مکه و مدینه ترویج 

که این نوشتار به چگونگی، علت یابی و تأثیرات آن می پردازد. و مرسوم شد 

 روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی - تحلیلی با رجوع به منابع اصلی تاریخ اسلام 

کار خواهد بود. درباره منابع  که البته منابع حدیثی، تفســیری و ادبی نیز پشــتوانه  اســت 

این نکته قابل توجه اســت  که درباره واژه »ســب علی7« در منابع اصلی تاریخ اســام، 

حدیث، تفســیر و ادبیات مطالب زيادى نقل شــده اســت. بنابراين منابع این پژوهش را 

کرد:  می توان به سه دسته تقسیم 

که به وقایع دوران ترویج ناســزاگویی  1. منابع تاریخ و جغرافیای عمومی صدر اســام 
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به امام علی7 در مواقف و مناطق مختلف، از جمله حج و حرمین شریفین، به صورت 

کرده اند. روایات تاریخی تصریح 

کــه ضمن بیــان تاریخ ایــن دو شــهر مقدس به  یــخ محلــی مکــه و مدینــه  2.منابــع تار

یــج ناســزاگویی علنــی بــه امیرالمؤمنین علــی7 در حرمین شــریفین نیز  وقایــع دوران ترو

اشاره کرده اند.

3. منابع تفســیری و ادبی که ذیل تفســیر برخی آیات یا بیان و شــرح اشعار به موضوع 

فوق اشاره کرده اند. 

درباره پیشینه تحقیق باید گفت مؤلفانی در دوره معاصر به این موضوع پرداخته اند؛ 

کتاب القول العلى فى إثبات سب معاوية  کاظم عبدالله پژوهشگر عراقی در  نظیر: عادل 

لسيدنا علي7 )ر.ک: کاظم عبدالله، 1428ق( که تتبع منظمی را در این باره انجام داده 

و به نتایج خوبی نیز رسیده است و امین بن صالح هران الحداء در کتاب ایقاف الناظرین 

علی سب الأمویین لأمیر المؤمنین و آله الطاهرین )ر.ک: هران الحداء، 2013م(، که در سه 

باب مهم به بحث دوران سب امیرالمؤمنین علی7 می پردازد. همچنین واثق الشمری 

در کتاب الزام الناصب فی اثبات شتم علی بن ابی طالب7 )ر.ک: الشمری،2009م( به 

ذکر منابع دست اول شتم معاویه علیه امیرالمؤمنین علی7 در نقاط مختلف از جمله 

کتاب فوق به جمع آوری و دســته بندی اســناد مربوط به  مدینه و مکه می پردازد. هر ســه 

گویی بــه امیرالمؤمنین علــی7 در دوره معاویه پرداخته انــد. در خصوص موضوع  ناســزا

سب و لعن در سده های نخستین اسلامی مقاله »بنیانگذاران سب و لعن با نام و نشان 

در اســام« از مصطفی معلمی قابل ذکر اســت که به تقابل امویان و کیســانیه با ابزار سب 

و لعــن در اواخــر قــرن اول و اوایل قرن دوم هجری اشــاره دارد. همچنین در دانشــنامه امام 

علی7 نیز به دوران ســب در قالب یک مقاله دانشــنامه ای اشــاره شده است. ولی تمام 

ایــن آثــار، که هرکــدام در جای خویش ارزش علمی خود را دارند، به موضوع خاص ســب 
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کرده اند. بنابراين این نقیصه نگارنده  کمتر ورود  امیرالمؤمنین علی7 در حج و حرمین 

این سطور را بر آن داشت تا در مقاله حاضر به بررسی تفصیلی موضوع فوق بپردازد.

شرح مفاهیم

درباره مفاهیم اصلی پژوهش باید گفت »سبّ« به معنای دشنام دادن، ناسزا گفتن، 

فحــش دادن و نــام کســى را به زشــتى بردن اســت و اگرچه دشــنام در تعریف عام شــامل 

گویی از عیب جویی، عام تر است. )ابن منظور،  گفتن عیب دیگران نیز م ىشود، اما ناسزا

1405ق، ج1، ص455( لغت شناســان ســب را مرادف »شَــتم« دانسته اند و معنای شتم 

نیز »بد گویی کردن و ناســزا گفتن« اســت؛ خصوصاً »شتم«، زمانی است که کسی نسبتِ 

بــدی بــه دیگــری می دهــد. )جوهــری، 1407ق، ج1، ص۱۴۴؛ طریحــی، 1375ق، ج2، 

ص۸( 

»سب« به معنای فحش و ناسزا، دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است که در اسلام 

هــر دو جنبــه منع شــده اســت. ولی منظــور مــا در این پژوهش جنبه فردی ســب نیســت 

بلکه جنبه اجتماعی و سیاســی آن اســت؛ به عبارت دیگر مقصود از ســب در این مقاله، 

کــه به صــورت یک سیاســت ازپیش طراحی شــده به وســیله  ناســزاگویی سیاســی اســت 

گرفته می شود. کار  کمیت سیاسی یا مخالفان آن به  حا

واژه »لعــن« نیــز گاهی به معنای ســب بــه کار می رود )فیومی ، بی تــا، ج2، ص554(، 

ولــی معمــول واژه نگاران لعــن را متفاوت از ســب معنا کرده انــد. )ر.ک: راغب اصفهانی، 

1412ق،1ج، ص741( لعن به معناى »درخواســت دوری از رحمت خداوند« و ســب به 

کردن« است.  معناى »دشنام دادن و بدگویى 

واژه لعن از طرف خدا نسبت به بندگان این است که شخص لعن شده، نظیر ابلیس، 

بــه دلیــل نافرمانــی اختیاری و عــدم توبه از دایره رحمــت الهی اخراج می شــود، در دنیا از 

توفیق و رحمت خداوند و در آخرت از بهشــت الهی محروم و به عقوبت دچار می شــود. 
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)راغــب اصفهانــی، 1412ق،1ج، ص741( بنابرايــن لعن در خلق بــه معنای دعا و طلب 

دوری شخص از رحمت خداست. )ابن منظور، 1405ق، ج13، ص387( 

کریم نیز دو واژه »لعن« و »ســب« را متفاوت از یکدیگر به کاربرده اســت. در قرآن  قرآن 

 
َ

کریم کلمه »ســب« تنها یک بار به کار برده شــده و از آن به شــدت نهی شــده اســت: )وَل

مٍ( )انعام: 108(. ولی »لعن«، 
ْ
ینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِله فَیسَُبُّوا الَله عَدْوًا بغَِیِْ عِل ِ

َّ
تسَُبُّوا ال

پرشمار در قرآن به کاررفته است )بقره: ۸۸، ۱۶۱؛ مؤمنون: ۱۰۸؛ احزاب: ۵۷،64؛ مؤمنون: 

۱۰۸( و آیات قرآن دلالت بر مشروعیت لعن در جاهاى خاص دارد. 

که »لعنِ« چندین دســته از انســان ها، از جمله  از آیات شــریفه قرآن می توان دریافت 

ظالمان، جایز بلکه ســنّت خداوند تبارک وتعالی اســت. اما ســب هیچ کس، حتی سب 

معبــود کفار، جایز نیســت. ســب و لعن از نظر فقهی نیز با یکدیگــر متفاوت اند؛ به همین 

دلیــل شــیخ حر عاملى )صاحب وســائل الشــیعه( عنــوان حرمت لعن مؤمــن را جداى از 

گانه ذکــر کرده اســت. )ر.ک:حر عاملی،  حرمــت ســب مؤمن قــرار داده و در دو بــاب جدا

1416ق، باب 160 و 138( بر همین اســاس مؤمنان به طور مطلق از ســب منع شــده اند و 

گرفته است. بنابراین سب در حج  البته این حرمت، هنگام حج شکل ویژه تری به خود 

کریم می فرماید:  کفاره نیز به دنبال دارد؛.ازاين رو قرآن  علاوه بر عقوبت اخروی، 

جََّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِ 
ْ
شْــهُرٌ مَعْلوُماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ ال

َ
جَُّ أ

ْ
)ال

جَِ ...(.)بقره: 197( 
ْ
ال

حج در ماه های معینی است! و کسانی که ]با بستن احرام و شروع به مناسک حج،[ 

حــج را بــر خود فرض کرده اند، ]باید بدانند که[ در حج، بدزبانی و آمیزش با زنان و گناه و 

مجادله در سخن ]روا[ نیست... .

به نوشــته طبرســی »فســوق« در این آیه به چند معنا آمده اســت که یکى از آنها سب و 

دشنام است. )طبرسی، 1415ق، ج2، ص44(
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سابقه ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی7 در مدینة النبی9

با نگاهی به منابع تاریخ صدر اســام و احادیث نبوی9 دیده می شــود که در مدینه 

زمــان پیامبــر9 برخــی از اشــخاص بــه جایــگاه ویــژه امیرالمؤمنین علــی7 حســادت 

می کردنــد؛ به همین دلیل از ســب و بدگویی ایشــان فروگذار نمی کردنــد. بنابراين روایات 

متعددی در مدت ده سال حیات پیامبر اکرم9 در مدینه در خصوص منع ناسزاگویی 

گوینده بــه  کــه برخــی از ایــن روایــات بــر کفــر ناســزا بــه امیرالمؤمنین علــی7 صــادر شــد 

امیرالمؤمنین علی7 دلالت می کنند. 

که برخی از محدثان در آثار خود بابی را با عنوان »فی  این احادیث به اندازه ای است 

که روایات نبوی9 را  کنجی در کفایة الطالب  کفر من ســب علیا« آورده اند؛ نظیر حافظ 

در ایــن بــاب جمع آوری کرده اســت. )کنجــی، 1404، ج1، ص473( مطابق این روایات 

گوینده به امیرالمؤمنین علی7 برائت جســته و آنها  پیامبر اکرم9 به صراحت از ناســزا

را کافر قلمداد کرده اســت )سَــمهودی، 1405ق، ص256( و مطابق برخی روایات نیز نبی 

گویان به ایشــان را نیز  که ناســزا کــرم9 به طــور عــام دشــمنان امیرالمؤمنین علــی7 را،  ا

شامل می شود، منافق دانسته است )مسلم بن حجاج،1411ق، ج1، ص60 - 61( 

کــه منافقین در عهــد پیامبر9  برخــى از روایــات تاریخــی بر ایــن موضوع اشــاره دارد 

ج42،  1415ق،  کر،  )ابن عســا می شــدند.  شــناخته  امیرالمؤمنین علــی7  بغــض  بــا 

که ناســزای به  ص286( عــاوه بــر این پیامبر اکرم9 بارها بر این نکته تصریح می کردند 

امیرالمؤمنین علی7 ناسزای به شخص ایشان9 به شمار می رود )ابن حنبل، 1416ق، 

ج6، ص323؛ ذهبــی، ج3، ص634( و برخــی روایــات نیــز از غضب شــدید پیامبر9 

بــر ذم کننــده امیرالمؤمنین علــی7 خبر می دهنــد. )قنــدوزی، 1384ق، ج4، ص300( 

کــه در ادبیات آن روز عرب به صورت اشــعاری نغز  ایــن روایات به اندازه ای مشــهور بودند 

درآمد و وارد آثار ادبی شــد. )کنجى، 1404ق، ص27( همچنین روایات متعددی از نبی 

گویی به محبین امیرالمؤمنین علی7 نیز در ردیف ناسزاگویی  که ناسزا اکرم9 رسیده 
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به رسول خدا9 به شمار می آید. )ابن منظور، 1405ق،ج17، ص367(

آغاز ناســزاگویی آشــکار بــه امیرالمؤمنین علی7 در شــهرهای مختلــف، از جمله 

حرمین شریفین 

گرچــه تــا قبــل  گویی بــه شــخصیت های اســام )از اهل بیــت: و صحابــه( ا ناســزا

کمابیــش بــه صــورت مــوردی دیــده می شــد، امــا هیــچ گاه به عنــوان  از ســال 41 هجــری 

یــة  بن ابی ســفیان بر  کمیــت اعمــال نم ىشــد، ولــی با شــورش معاو سیاســت رســمی حا

کمیــت مرکــزی مدینــه بــه بهانــه خون خواهــی عثمان و  ضــد امیرالمؤمنین علــی7 و حا

کمیت در دســت خاندان ابوســفیان، به تدریج موضوع  کردن حا رویکــرد وی برای قبضه 

گویی به امیرالمؤمنین علی7، به رویه اى سیاســت معاویه و بعدها سلســله اموی  ناســزا

تبديل شد. بر همین اساس بسیاری از منابع تاریخ اسلام صراحتاً به این موضوع تصریح 

کــه امیرالمؤمنین علی7 را به صورت علنــی، ازجمله روی منابر،  کــه اول فردی  کرده انــد 

ســب و لعــن کــرد و بــر انجــام این ناســزاگویی مداومــت کرد و آن را به شــکل ســنت مؤکد 

یــه بــود. )ابن مجاور شــیبانی، 1996م، ص310؛ ابن مزاحــم منقری،1404ق،  درآورد، معاو

ص92؛ ابن عبدربه اندلسی، 1999م، ج2، ص301؛ ابشیهی، 1419ق، ج1، ص54 و...( 

گویی بر صحابة النبی9 را به صورت رسمی گشود. )مغربی،  معاویه با این کار باب ناسزا

کــه معاویه شــروع کننده  1409ق، ج1، ص167؛ شــهبانی، 1402ق، ص13( ایــن موضــوع 

و ترویج کننــده و اجبارکننــده ناســزاگویی به صحابی پیامبــر9 و امیرالمؤمنین علی7 

به صورت رســمی و آشــکار بوده، واقعیتی اســت که به اندازه ای اســناد آن در منابع معتبر 

یــخ و حدیث اســامی آمده که می تــوان آن را در حد تواتر دانســت؛ بنابراين برخی باب  تار

ویــژه ای را در آثــار خــود بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده اند. )دمشــقی باعونی شــافعی، 

1415ق، ص299(، برخــی از نویســندگان معاصــر آن اســناد را جمــع آوری و دســته بندی 

کاظم عبــدالله، 1428ق(مطابق این  کرده انــد. )شــمری، 2099م، هــران الحــداء، 2013م؛ 



42 

ان
موی

ن ا
ورا

ر د
ن د

یفی
شر

ن 
می

حر
ج و 

 ح
در

 7
ی

عل
ن 

منی
مؤ

یرال
 ام

ب
 س

ی
خ

اری
ی ت

رس
بر

کارگزارانش در خطبه نماز جمعه )أبی الفداء، 1417ق،  اسناد و منابع تاریخی، معاویه و 

ج1، ص258( و در اجتماعات، ایام عید و هر مناسبت دیگری )از جمله حج( در تمام 

ســرزمین های اســامی )از جمله مکه و مدینه(، امیرالمؤمنین علی7 را سب می کردند. 

)تلیدی،1428ق، ص88(.

مصادیق ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی7 در حج و حرمین شریفین

گویی به امیرالمؤمنین علی7 در مکه و مدینه به صورت جزئى بود.  تا سال 41 ناسزا

ولی از آن سال به بعد ناسزاگوىي رسمی و عمومی شد که در این بخش به مصادیق آن به 

طور اختصار پرداخته می شود:

گویی به امیرالمؤمنین علی7 در مدینه نزد امام حسن مجتبی7 1. ناسزا

پس از شــهادت امیرالمؤمنین علی7 و خلافت شــش ماهه امام حســن مجتبی7 

یــه انجامیــد، ناســزا گویی بــر  کــه در نهایــت بــه صلــح و انحصــار قــدرت در دســت معاو

امیرالمؤمنین علــی7 به وســیله معاویه وارد مرحله جدیدی شــد. )أبی الفداء، 1417ق، 

کــه تقریبــاً تمــام منابــع معتبــر تاریخــی بــه ایــن موضــوع  ج1، ص278( بــه ایــن صــورت 

کــه یکــی از شــروط امام حســن7 در صلح نامــه، تــرک ناســزا گویی بــه  اشــاره می کننــد 

امیرالمؤمنین علــی7 از جانــب معاویه بــود؛ ولی معاویه آن را نپذیرفت! امام حســن7 

درخواست کرد دست کم از دشنام دادن به امیرالمؤمنین علی7 هنگامی که او می شنود 

پرهیــز کند، که معاویه آن را پذیرفت. جمله مشــترک منابــع تاریخی درباره این توافق این 

 و هو یســمع«. )طبری، 1390، ج5، ص160؛ ابن اثیر، 1385ق، 
ً
اســت: »على الا یشتم علیا

کر، 1415ق، ج13، ص266 و...(  ج3، ص75؛ ذهبی، 1963م، ص323. ابن عسا

کار را )ناســزا گویی به  گر معاویه این  که ا بنا بر نقل ابن کثیر این موضوع نیز شــرط شــد 

امیرالمؤمنین علــی7 نــزد امام حســن7( انجــام دهــد، از امارت خلع شــود. )ابن کثیر، 

یــه بلافاصلــه بعد از قبضه کردن قدرت، شــروط صلح،  1407ق، ج8، ص15( ولــی معاو



وم
وس

ت 
س

ه بي
مار

ش

43 

ت
يار

و ز
ج 

 ح
مه

شنا
وه

پژ
14

02
ان 

ست
زم

ازجملــه عــدم ناســزا گویی بــه امیرالمؤمنین علــی7 را زیر پا گذاشــت. )ابــن اثیر جزری، 

1417ق، ج3، ص406، ابوالفداء، 1417ق، ج1، ص254( 

تصریــح منابــع تاریخی به شــرطِ ترک ناســزا گویی به امیرالمؤمنین علــی7 در قرارداد 

که ناسزا گویی  صلح امام حسن مجتبی7 با معاویه این موضوع را بیشتر آشکار می کند 

یــه انجــام و ترویج می شــد که  علنــی بــه امیرالمؤمنین علــی7 قبــل از آن به وســیله معاو

یــه از ســب و شــتم  کیــد، دســت برداشــتن معاو امام حســن مجتبــی7  بــا ایــن همــه تأ

امیرالمؤمنیــن 7 را جزء مفــاد صلح نامه قرار داد. )ابن ابی الحدیــد، 1404ق، ج15، ص 

گویی را ادامــه داد )ابن کثیر،  یــه شــرط صلــح را زیــر پــا گذاشــت و ناســزا 256(. ولــی معاو

1407ق، ج8، ص131؛ اصفهانــى، بی تــا، ص26؛ ابن قتیبــه دینــورى، 1992م، ص200( 

و نه تنهــا امیرالمؤمنین7 بلکه به امام حســن7 و امام حســین7 نیــز در منابر عمومی 

گفته م ىشد. )ابن کثیر، 1407ق، ج8، ص14(  از طرف معاویه و عمالش ناسزا و لعن 

گویی بــه امیرالمؤمنین7 نــزد امام  در صلح نامــه قیــد شــده بــود که حداقــل از ناســزا

مجتبــی7 پرهیــز شــود. ولــی معاویه بــه این شــرط نیــز پایبند نمانــد و در مدینــه خطبه 

کــرد و او را ناســزا گفــت! درحالی کــه حســن بن علی پاییــن منبر  خوانــد و از علــی7 یــاد 

بــود. )بــاذری، 1417ق، ج5، ص105( همچنین معاویه در ســفر خود بــه مدینه برخی از 

گویی به امیرالمؤمنین7 بودند،  افراد را، که شــدیدترین و مشــهورترین اشخاص در ناسزا

کردند.)بلاذری، 1417ق، ص133؛  که امام حسن مجتبی7 او را بازخواست  آورده بود 

أبی یعلى، 1404ق، ج12، ص140(

گویی به امیرالمؤمنین علی7 2. فرمان معاویه به فرمانداران خود در مدینه برای ناسزا

گویی به امیرالمؤمنین علی7 به فرمانداران  معاویه در ادامه سیاست و بدعت ناسزا

گویی بر امیرالمؤمنین 7 اقدام  خود در مدینه نیز دستور داد تا نزد امام حسن7 به ناسزا

کننــد. )ابن عبدربــه، 1420ق، ج4، ص335( بنابرايــن مروان بن حکــم اموی در مدینه در 
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گویی به امیرالمؤمنین 7 مبالغه می کرد )ابن اثیر جزری، 1417ق، ج4، ص193(  ناســزا

و هر جمعه در منبر مسجد نبوی9 نسبت به حضرت، نزد فرزندش امام حسن7 ناسزا 

کر، 1415ق، ج57، ص243(  می گفت! )ابن عسا

ناسزاگویی علنی در مدینه زمان فرمانداری سعید بن عاص به مدت دو سال تعطیل 

ص176(  ج3،  1422ق،  ابن حنبــل،  ص243؛  ج57،  1415ق،  کر،  )ابن عســا شــد. 

کرده انــد. )ابن کثیــر، 1407ق،  بــر همیــن اســاس برخــی مورخــان ســعید را مــدح بلیغــی 

یــه خیلــی زود او را  کوتــاه بــود و معاو ج8، ص84( ولــی مــدت امــارت ســعید بن عاص 

کــرد و دوبــاره مروان بن حکــم را گماشــت که بــر ناســزاگویی اصرار داشــت و پس  کنــار  بــر 

گویی به  کــه مانند مــروان در ناســزا از مــروان نیــز عمــرو  بن  ســعید  بن العــاص را گماشــت 

امیرالمؤمنین علی7 مبالغه می کرد؛ )ابن کثیر، 1407ق، ج8، ص311، 342(. به طوری 

گویی به  کــه برخی نامگذاری عمرو  بن ســعید به اشــدق )کج دهــان( را در ارتباط با ناســزا

امیرالمؤمنین علی7 می دانند و می نویسند: 

گویی به علی مبالغه  که بر بالای منبر در ناســزا عمرو به این دلیل اشــدق نامیده شــد 

کــه در او کجــی دهــان ایجــاد می شــد؛ یعنــی درد در صورتش ظاهر  می کــرد؛ به انــدازه ای 

می شد! )قسطلانی، ق1323، ج4، ص419( 

بــر همین اســاس احمد بن حنبل در مســند خود ایــن فرماندار معاویه را، ســتمگری از 

ستمگران بنی امیه توصیف می کند که پیامبر اکرم9 نشستن او بر منبرش را پیش بینی 

کرده بودند. )ابن حنبل، مسند، 1416ق، ج3، ص330( 

گویی بــه امیرالمؤمنین علی7 در  3. درخواســت معاویه از صحابه برای ناســزا

مکه و مدینه

مطابق روایت صحیح مسلم، ابن کثیر و دیگران معاویه در سفر حج در مکه از صحابه 

که چرا از ســب امیرالمؤمنین7  مشــهوری نظیر ســعد بن ابی وقاص بازخواســت می کرد 
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خودداری می کند؟ )مسلم بن حجاج، بی تا، ج4، ص1871( که البته سعد با درخواست 

کرد و دلیل مخالفت  گویی به امیرالمؤمنین7 به شدت مخالفت  معاویه مبنی بر ناسزا

خود را فضائل بی نظیر آن حضرت دانست؛ )همانجا( به همين دلیل سعد با بی اعتنایی 

و برخورد نامطلوب معاویه مواجه شد. )مسعودی، 1409ق، ج3، ص15 - 18( 

همچنیــن بعــد از شــهادت امــام مجتبــی7 معاویه قصد داشــت در مدینــه، بالای 

منبــر، امیرالمؤمنیــن7 را دوباره ســب و لعن کند، ولی به او گفتند: ســعد بن أبی وقاص 

کار رضایت نمی دهد. کسی را مأمور کن تا نظر وی را جویا  در مدینه حضور دارد و به این 

گر ایــن کار را  یــه رفت و ســعد را در جریان گذاشــت. ســعد گفت: »ا شــود. فرســتاده معاو

بکند، از مسجد بیرون می روم و هیچ گاه به مسجد قدم نمی گذارم«. معاویه از تصمیمش 

منصــرف شــد و تــا زمانی که ســعد در قید حیات بود، جرئت ســب و لعن علــی7 را در 

مدینه نداشت. ولی بعد از مدت کوتاهی که سعد به وسیله مأموران معاویه مسموم شد و 

گزارش  گرفته شد. البته مطابق  از دنیا رفت، سب امیرالمؤمنین علی7 در مدینه از سر 

که  ابوبکر   بن حفص، معاویه حســن بن علی و سعد بن ابی وقاص را از کسانی می دانست 

می توانســتند جانشــینی یزید را با خطر مواجه سازند. بنابراین، اين دو نفر را مسموم کرد و 

به فاصله چند روز آنها از دنیا رفتند. )ر.ک: اصفهانی، بی تا، ص48(

4. مقــدم داشــتن خطبه  بر نماز  عیدین در حرمین شــریفین بــرای منع انصراف 

گویی به امیرالمؤمنین علی7  مردم از ناسزا

گــزارد و دســتور داد منبرهــا را در روز عید به  بــه نقــل یعقوبــی معاویه در ســال 44 حج 

گویی  کنــده می شــدند؛ چون نمی خواســتند ناســزا مص لاهــا ببرنــد. مــردم پــس از نماز پرا

بــه امیرالمؤمنیــن 7 را بشــنوند؛ به همیــن دلیل معاویه خطبــه را قبل از نمــاز می خواند. 

)یعقوبــی، بی تــا، ج2، ص223( و در مدینــه نیــز بــه همیــن شــکل خطبــه خوانــد و بــه 

امیرالمؤمنیــن 7 ناســزا گفت؛ درحالی که حســن بن علی8 پایین منبر بــود! )بلاذری، 
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1417ق، ج5، ص105( 

گویی به امام علی7 و خاندان ایشان توسط عبد الله بن زبیر در مکه 5. ناسزا

کــه بزرگ ترین آنها  زبیــر  بن عــوام پســر عمه رســول خدا9 بود و بیســت فرزند داشــت 

که امیرالمؤمنین  عبدالله بن زبیر بود. وی با على7 و آل على7 دشمنى م ىکرد تا آنجا 

على7 او را مشئوم و بدسرشت خواند و فرمود: 

)نهج  عبدالله.  المشئوم  ابنه  نشا  حتى  البیت  اهل  منا  رجلا  الزبیر  مازال 
البلاغه، حکمت 453( 

که پسر شومش عبدالله،  زبیر همواره مردى از اهل بیت: بود تا آن هنگام 
بزرگ شد. 

کرد. سرانجام در سال 73 هجرى در  وی در سال 64 هجرى در مکه ادعاى خلافت 

مکه به دست سپاه عبدالملک، پنجمین خلیفه اموى، محاصره شد و به قتل رسید. 

کمیت درگیر شــد، ولی در  گرچــه بــا یزیــد و امویان برای بــه چنــگ آوردن حا ابن زبیــر ا

کنار زدن خاندان پیامبر9 با آنها اشتراک نظر داشت؛ به همین دلیل همانند  خصوص 

گویی بــه خاندان پیامبــر9، خصوصــاً امیرالمؤمنیــن علی7،  یــه و یزیــد از ناســزا معاو

ابایی نداشــت و در خطبه های خود به آن حضرت توهین می کرد. )یعقوبی، بی تا، ج2، 

ص261،. مســعودی، 1409ق، ج1، ص382( و به بدگویی بر امیرالمؤمنین7 مداومت 

داشت. )ابن ابی الحدید، 1404ق، ج4، ص36( 

در جواب ناســزاهای عبدالله بن زبیر محمد بن حنفیه، فرزند علی7، خطبه معروفی 

کــه در آن بــه روایــت پیامبر9 بــه على7 که  دارد. )ر.ک: صفــوت، بی تــا، ج2، ص90( 

فرمــود: »تــو را جــز مؤمــن دوســت نــدارد و جز منافق دشــمن ندارد«1، اشــاره شــده اســت. 

)ابن اب ىالحدیــد،1404ق، ج4، ص62(منابــع تاریخــی همچنیــن به این موضوع اشــاره 

1. »لا یحبك الا مؤ من و لایبعضك الا منافق«.
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کرده اند که عبدالله بن زبیر افزون بر امیرالمؤمنین7 ، بنی هاشم ـ از جمله عبدالله بن عباس 

و محمد بن حنفیه ـ را نیز روی منبر شتم می کرد. )اندلسی، 1420ق، ج4، ص385(

گویی به ایشان در مدینه توسط فرماندار عبدالملک مروان 6. اجبار آل علی7 بر ناسزا

پــس از مــروان پســرش عبدالملک)حــک: ۶۵-۸۶ ق( موفــق شــد بــا قتــل عــام دیگــر 

مدعیــان قــدرت در خانــدان امــوی، کشــتار مــردم در کوفــه و مدینــه، تخریــب خانه خدا 

در مکــه و نابــودی خانــدان زبیری به خلافت برســد. )ابن ســعد، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۷۷( 

کــم نداشــت و در مدینــه به  وی نیــز در ســب امیرالمؤمنیــن علــی7 از پیشــینیان خــود 

هشام بن اســماعیل فرماندار خود دســتور داد که آل علی7 را جمع کند تا امیرالمؤمنین 

کر، 1415ق، ج13، ص68( کنند. )ابن عسا علی7 را سب و شتم 

گویی به امیرالمؤمنین علی7 توسط خالد بن عبدالله قسری فرماندار  7. ناسزا

هشام در مکه 

هشــام بن عبدالملک)حک: ۱۰۵- ۱۲۵ق( در ســال 105 هجری قمری به کمک یکی 

از نواصــب معــروف بــه نــام خالد بن عبدالله قســری به خلافت رســید. هشــام به پاس این 

خدمت، حکومت عراق را به خالد داد )طبری، 1387ق، ج7، ص26( و دست او را برای 

گذاشت. بر همین اساس  بازگرداندن فضای وحشت دوران قبل از عمر  بن عبدالعزیز باز 

کار آمدن خالد بن عبدالله قسری و سپس یوسف بن عمر ثقفی  می توان زمان هشام و روی 

یاد و حجاج در اوایل و اواسط بنی امیه دانست.  در عراق را همانند دوران حکومت ابن ز

چنــد خصوصیــت خالــد باعث شــد تــا نقش او برجســته شــود؛ ايــن خصوصيت ها 

کی، وفاداری کامل بــه بنی امیه و  عبارتنــد از: اعمــال فاســقانه و کفرآمیز،خشــونت و ســفا

کمیت بر عراق بر  دشمنی بی حدوحصر با امیرالمؤمنین7 و خاندانش. خالد  قبل از حا

مکه و مدینه امارت داشــت و آنجا نیز بر منابر حرمین در ســب و شتم بر امیرالمؤمنین7 

را مبالغه می کرد. )بلاذری، 1417ق، ج9، ص118(؛ )ابن اثیر، ج5، ص224( 
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خالــد افــزون بــر ســب امام علــی7 پــا را فراتــر نهــاد و نــوادگان پیامبــر9 را نیز ســب 

م ىکرد..)ابــن اثیر جزری، 1409ق، ج1، ص239(؛ به طوری که همواره هنگامی که خطبه 

می خوانــد، علــی7، حســن7 و حســین7 را باهــم لعــن می کــرد. )ابن ابی الحدیــد، 

1404ق، ج4، ص57؛ به نقل از: مبرد، الکامل فی اللغة والادب، ص414( وی نیز همانند 

ولید بن عبدالملک روی منبر می گفت: »علی بن ابی طالب7 را لعن کنید؛ همانا او دزد 

پسر دزد بوده است!)ثقفی، 1353ش، ج2، ص844( هشام و اطرافیانش حتی از ناسزای 

به رســول خــدا9 نیز ابایی نداشــتند، به طوری که وقتی  به زید بن علی بن الحســین8 

سخن برادرش، امام باقر7، را نقل کردند که »احدی بر هشام خروج نمی کند، مگر اینکه 

گفت: هشام او را به قتل می رساند« )کلینی، 1407ق، ج8، ص395(، زید در جواب 

انکار  را  آن  او  و  می شد  سب  خدا9  رسول  هشام  نزد  که  بودم  شاهد  من 
گر ]حتی[ هیچ کس  نمی کرد و تغییری در او حاصل نمی شد! به خدا قسم ا

کرد.)همان( غیر از خودم و پسرم ]یاوری[ نباشد، بر او خروج خواهم 

کــه خبردار شــد هشــام بن عبدالملک به  کثیــر  بن کثیر ســهمی شــاعر عــرب هنگامی 

عامــل خــود در مدینه نوشــته اســت که مــردم را به ســب امیرالمؤمنین علی7 تشــویق و 

کند، برآشفت و چنین سرود:  ترغیب 

 
ً
إماملعــن الله مــن یســبّ علیّــا  من ســوقة و

ً
وحســینا

جــددوا بــون  الطیِّ والکــرام الأخــوال والأعمامأیُســبّ 

ولا والحمــام  الظــی  یأمن آل الرسول عند المقام یأمــن 

)مرزبانی، معجم الشعراء، 348(

کند؛ چه بازاری و چه امام که به علی و حسین اهانت  کسی  لعنت خدا بر هر 

آیا افراد خوب و عموهای محترم و دایی های پدری لعن و نفرین م ىشوند؟

کبوترها در امان هستند، اما اهل بیت رسول خدا9 در حرم ایمن نیستند. آهوها و 
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گویی به امیرالمؤمنین علی7 توسط فرماندار هشام در مدینه 8. ناسزا

خالد بن عبدالملک بن حارث بن حکــم، در ســال های 114هـــ تــا 118قمــرى از طــرف 

هشــام بن عبدالملک فرمانــدار مدینــه بــود و مطابــق ســنت امویــان روی منبــر بــه شــتم 

امیرالمؤمنین7 پرداخت. نوشــته اند در مجلس وی ســکینه بنت الحســین7 حضور 

گویی او بــه امیرالمؤمنیــن7 ســکینه نیــز بــه همــراه کنیزانش  داشــت و در جــواب ناســزا

خالــد را شــتم کردنــد. در این هنگام خالد به شــرطه ها امر کرد کنیزان را بزننــد. )ابوالفرج 

اصفهانی، 1415ق، ج 16، ص363( 

9. اعتراض بنی امیه به هشــام به دليل یک بار ترک ســب امیرالمؤمنین علی7 

در حج

کــه عازم حــج بود از  هشــام بن عبدالملک در اوایــل حکومــت خــود ســال ۱۰۶ قمــرى 

ابوزناد، عبدالله )عبدالرحمان(  بن ذکوان خواست تا آداب حج را برایش بنویسد و هنگام 

اعمــال بــه او القــا کند. به نقل ابوزناد در موقع القای حج و آداب آن، نواده عثمان )ســعی

د بن عبدالله بن ولید بن عثمان بن عفــان( به هشــام نزدیک شــد و گفــت: »ای امیرمؤمنان، 

همانا خاندان تو در این مواطن صالحه همواره ابوتراب را لعن می کردند و سزاوار است که 

گران آمد و گفت: ما برای حج  شما نیز او را در این مواطن لعن کنی!« این سخن بر هشام 

آمده ایم و برای شــتم و لعن کســی نیامده ایم. ســپس با قطع کردن کلام ســعید بن عبدالله 

کرد. ایــن کلام هشــام بــرای ســعید بســیار ســنگین بود.)ابن اثیر،  بــه ســوی ابوزنــاد توجــه 

1385ش، ج5، ص۱۳0-۱۳1؛ ابن جوزی، 1412ق، ج7، ص ۱۱۲(

این روایت تاریخی دلالت می کند بر اینکه لعن امام علی7 در زمان هشام به وسيله 

امویان هنوز مرسوم بوده و هشام با توجه به شرایط آن روز مایل به سب و لعن امام علی7 

نبــوده، ولــی ســعید بن عبدالله بن ولید بن عثمان از طرف امویان لعــن امام علی7 را به او 

کرد و از اینکه او سب و لعن نکرد مغموم شد. یادآوری 
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گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی7 در حرمیــن شــریفین در آثــار  10. شــهرت ناســزا

تاریخی و جغرافیایی 

یاقــوت حمــوی جغرافــی دان مشــهور در البلــدان هنــگام شــمردن برتری هــای مــردم 

سیستان می نویسد: 

لعن  مدینه  و  مکه  منابر  و  غرب  و  شرق  منابر  بر  بنی امیه  زمان  در 
عهد  در  و  نمودند  امتناع  آن  از  سیستان  اهل  و  کردند  علی  بن  ابی طالب 
خود با بنی امیه عدم لعن اشخاص را داخل ساختند. )حموی، بی تا، ج3، 
بر امیرالمؤمنین  که وی لعن  ص191( شاهد مثال، این جمله یاقوت است 

م قلمداد می کند.
ّ
علی7 را بر منابر مکه و مدینه در عهد بنی امیه مسل

همچنین زمخشــری، مفســر مشــهور، نیز از برقراری هفتاد هزار منبر برای ســب و لعن 

گزارش می دهد: »در زمان بنی امیه بیش  امیرالمؤمنین7 بنا بر سنت معاویه این چنین 

از هفتاد هزار منبر وجود داشــت که در آن علی7 به پیروی از ســنتی که معاویه بنا کرده 

بــود، لعــن می شــد«. )زمخشــری،1992م، ج2، ص186( طبیعــی اســت همان طوری که 

یاقــوت حمــوی نیــز گزارش کرده بخشــی از این منابرِ ســب و لعن در حرمین شــریفین قرار 

گسترش فرهنگ سب و لعن در جامعه اسلامی دامن می زد. داشت و به 

علل و عوامل

ســب  اجبــار  و  یــج  ترو در  امویــان  ســپس  و  یــه  معاو اقــدام  علــل  یــا  علــت  دربــاره 

امیرالمؤمنیــن7 در سراســر دنیــای اســام آن روز، از جملــه ایام حج و حرمین شــریفین، 

که به برخی از آنها اشاره می کنيم. دلایل متعددی ذکر شده 

1. مخالفت با اصل اسلام و تلاش برای به فراموشی سپردن نام پیامبر9

یــج و اجبار ســب امیرالمؤمنین  یــه از ترو شــواهد تاریخــی نشــان می دهد هــدف معاو

علــی7 در جامعــه بخشــی از برنامــه اجرایــی او برای یک هــدف بزرگ تر بــود: هدف اول 
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کــردن قــدرت در خــود و خاندانــش بود که در ســال 41 به آن دســت یافت، ولی  او قبضــه 

هدف دوم و نهایی معاویه بعد از رســیدن به قدرت، چیزی غیر از برچیدن اســام و دفن 

کــرم9 نبــود. معاویه این هــدف را صریحاً بــه برخی از نزدیکان خود گوشــزد  نــام پیامبــر ا

می کرد و از اینکه نام پیامبر9 پنج وقت در مأذنه ها برده می شد و از خاندان محمد9 

کنون می خواست نام آنها به فراموشی سپرده شود!  نیز به بزرگی یاد می شد. در رنج بود و ا

)مســعودی، 1409ق، ج۴، ص۴۱، ابن ابی الحدیــد، 1404ق، ج۵، ص۱۲۹( لــذا ســب 

که بزرگ خاندان پیامبر9 بود، ترویج و اجبار می کرد. امیرالمؤمنین علی7 را، 

2. دوام حکومت بنی امیه

بنی امیــه هنگامی کــه خلافــت را بــه چنــگ آوردنــد به توصیــه ابوســفیان به دنبــال این 

گــوی بازی کودکان بــه یکدیگر پاس دهنــد و نگذارنــد از بنی امیه  کــه آن را همچــون  بودنــد 

خارج شــود. )طبری، ج۲، ص۵۷۶؛ ابوالفرج اصفهانــی، 1415ق، ج۶، ص۳۷۱( بنابراين 

یــه، مــروان حکم، زیاد  بن ابیه و در مجموع اتاق فکر سلســله اموی بــا ترویج بدگویی از  معاو

کمیت الــی الابد بنی امیه  خانــدان پیامبــر9، خصوصــا امیرالمؤمنین7، بــه تثبیت حا

کاملًا سیاسی بود،  که یک موضوع  می اندیشیدند و می کوشیدند به تدریج سب ایشان را، 

وارد شــئون مختلف زندگی مردم ـ نظیر عبادت )نماز جمعه، حج و...(، رســوم اجتماعی، 

تفریحات)قصه گویی قصاصیــن( و... ـ کننــد؛ برهمیــن اســاس مــروان حکــم، که مدت ها 

حکومت مدینه را از طرف معاویه برعهده داشت، صریحاً ناسزاگویی به امیرالمؤمنین 7 را 

موجب قوام حکومت امویان می دانست. وی اگرچه امام علی7 را بزرگ ترین مقابله کننده 

با قتل عثمان می دانست و به امام سجاد7 یادآوری می کرد که »میان مردمان کسی نبود 

که امام  کند!« ولی هنگامی  که از صاحب ما )عثمان(همانند صاحب شــما )علی( دفاع 

ســجاد7 از او پرســید: »پــس بــرای چــه از او روی منبر هــا بدگویی می کنید؟« پاســخ داد: 

کر،1415ق، ص۴۳۸( »حکومت به جز از این راه پابرجا نمی ماند«. )ابن عسا



52 

ان
موی

ن ا
ورا

ر د
ن د

یفی
شر

ن 
می

حر
ج و 

 ح
در

 7
ی

عل
ن 

منی
مؤ

یرال
 ام

ب
 س

ی
خ

اری
ی ت

رس
بر

3. انگیزه های روانی

بــه  گویی  یــج ناســزا ترو را در موضــوع  او بنی امیــه  یــه و متعاقــب  انگیــزه روانــی معاو

امیرالمؤمنیــن علی7 نباید از چشــم دور نگه داشــت. شــواهد نشــان می دهــد معاویه و 

کشته داده بودند. پیامبر9 و علی7 قاتل جد،  خاندانش 21 سال با اسلام جنگیده و 

دایــی، بــرادر و بزرگان خاندان معاویه در جنگ های صدر اســام بودند و در نهایت وقتی 

کهی،  کرد، آنها به ظاهر اســام آوردند و طلقا نامیده شــدند. )فا ســپاه اســام مکه را فتح 

1986م، ج۵، ص۲۱۱( ولــی شــواهد نشــان مــی داد آنهــا به ظاهر اســام آوردنــد، کفر خود 

را پنهــان کردنــد )نهج البلاغــه، نامــه 16 و 23( و قلباً ایمان نیاوردنــد )ر.ک: تاریخ طبری، 

در  خاندانشــان  شــدن  منکــوب  از  بعــد  و  ص۲۹۳(  راونــدی،  ص۱۵۷؛  ج۲،  1967م، 

کمیت  فتــح مکــه در خود احســاس حقــارت می کردند و کوشــیدند بعد از رســیدن به حا

گویی به  گویی ایــن حس حقارت را در خود تســکین دهنــد و چون جرئت ناســزا بــا ناســزا

شخص اول این خاندان )پیامبر9( را نداشتند، به سب و لعن و ناسزا به شخصیت های 

برجســته بعــد از ایشــان )امیرالمؤمنیــن7، امام حســن7 و امام حســین7( مبادرت 

که تمام خليفه هاى بنی امیه، به استثنای  کید می کنند  کردند. بنابراين منابع تاریخی تأ

عمــر  بن عبدالعزیــز )حک: 99-101(، به تبعیت و تقلید از معاویه راه ســب و ناســزاگویی 

بــه امیرالمؤمنیــن7 را تــا پایان حکومــت اموی پیمودنــد. )ابن مجاور شــیبانی، 1996م، 

ص310؛ ابن مزاحم منقری، 1404ق، ص92؛ ابن عبدربه اندلسی، 1999م، ج2، ص301؛ 

ابشیهی، 1419ق، ج1، ص54(

4. تهاجم فرهنگی به خاندان نبوی9

ســب خاندان پیامبر9، خصوصــاً امیرالمؤمنین7، یک تهاجــم فرهنگی از طرف 

کــه در جنگ  خانــدان ابوســفیان علیــه خانــدان محمد9 به شــمار می رفــت. بنی امیه 

کــه با جنگ  نظامــی موفــق بــه نابــودی پیامبر9 و اســام نشــده بودنــد، دنبــال آن بودند 
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فرهنگی به مقصود خود برسند، بنابراین علی ستیزیِ معاویه محور اصلی استراتژی کلان 

فرهنگی او، یعنی اسلام ســتیزی، بود و حج و حرمین شــریفین محل مناســبی براى پیاده 

کردن این استراتژی محسوب می شد. 

یــه و بنی امیــه تنهــا منحصــر بــه امیرالمؤمنیــن علــی7  البتــه ســب در دوران معاو

نمی شد، بلکه برخی فرمانداران وابسته به خاندان اموی، برای تقرب به خاندان ابوسفیان 

گاهی دایره ســب را به شــیوه های مختلف تا حضرت زهرا3 حســنین8،  و ابومعیط 

برخی اصحاب و تابعین هوادار آنها توسعه می دادند )ثقفی، 1353ش، ج2، ص842( و 

حتی گاهی سب و هجو دستگاه اموی، پیامبر اکرم9 )کلینی، 1407ق، ج8، ص395( 

و اصحاب وفادار آن حضرت را به دلیل مقابله با ابوســفیان و مشــرکان در نبردهای زمان 

پیامبر9 در برمی گرفت. )اسدی مکی، 1416ق، ص228( اما نقطه مرکزی سب و شتم 

امیرالمؤمنین علی7 بود و سب بقیه به صورت مصداقى اتفاق می افتاد.

تأثیرات و نتایج 

یــج ســب و لعــن امیرالمؤمنیــن7 در موقعیت مقدس زمانی و مکانــی ایام حج و  ترو

که به برخی از آنها اشاره می شود: حرمین شریفین نتایج متعددی را به دنبال داشت 

1. شکستن قداست نماز،حج وحرمین شریفین

گویی به امیرالمؤمنین7 علاوه بر اینکه شکســتن قداســت اهل بیت نبی9  ناســزا

و صحابــه ایشــان به شــمار می رفــت، قداســت دیگر عبــادات را نیز می شکســت؛ به این 

کــه افراد هنگام شــروع ســب از صفــوف نماز عیدین خــارج می شــدند، بنابراين  صــورت 

معاویه، که در ســال44 برای حج به مکه و مدینه ســفر کرد، برای اینکه مردم ناســزاگویی 

بــر امیرالمؤمنیــن7 را بشــنوند، مخصوصــاً خطبه نماز عیــد قربان را قبــل از نماز خواند. 

)یعقوبی، بی تا،ج2، ص223( با این حال برخی افراد با آغاز ناســزاگویی توســط خطیب 

اموی به یکدیگر رو می کردند و وســط خطبه مشــغول گفت وگو با یکدیگر می شدند که به 
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که اینها در  کنند )ابن حزم، بی تا، ج٥، ص٨٦(  این طریق اعتراض خود را به سب اعلام 

مجموع قداست عبادات جمعی و مساجد، خصوصاً حرمین شریفین، را می شکست. 

2. به فراموشی سپردن فضائل امیرالمؤمنین علی7 و اهل بیت:

ناسزاگویی به امیرالمؤمنین7، خصوصاً در ایام حج و در مکان های مقدسی همچون 

حرمین شریفین، موجب سردرگمی مخاطبان درباره شخصیت امیرالمؤمنین7 و خاندان 

ایشــان می شــد و چــه بســا برخــی از افــراد برای رفــع این ســردرگمی بــه اصحــاب باقی مانده 

کــرم9 پنــاه می آوردنــد؛ از جمله نوشــته اند: مــردم یکی از نقاط شــام که همــواره بر  از نبــی ا

ســب امیرالمؤمنیــن7 مداومــت داشــتند، بــرای توجیــه شــرعی ایــن کار، شــخصی را نــزد 

عبدالله بن عبــاس در مکه فرســتادند. آن شــخص شــامی در مکه بــا بیان اینکــه از نزد قومی 

می آیــد کــه امیرالمؤمنین7 را نعــوذ بالله لعن می کنند، از ابن عباس درباره مشــروع بودن آن 

کار ســؤال کــرد. ابن عبــاس در پاســخ بــه او با بیان قــرب امیرالمؤمنین7 به رســول  الله9 و 

ســابقه وی در اســام و با بیان برخی آیات قرآن کریم جایگاه امیرالمؤمنین7 را شــرح داد و 

گاه کرد و آن فرد به منطقه محل سکونت  آن فرد شــامی را نســبت به ناپســند بودن کارشــان آ

خود در شام برگشت و با شنیدن احادیث منقول از عبدالله بن عباس عده قابل توجهی در آن 

منطقه از ناسزاگویی به امیرالمؤمنین7 دست برداشتند. )مغربی، 1409ق، ج 2، ص202(

گسترش احساسات ضد اموی در جامعه اسلامی   .3

ســب و شــتم امیرالمؤمنین7، خصوصاً در حرمین شریفین، موجب ناامنی جامعه 

و غلیــان احساســات ضــد حکومتی و ضد اموی می شــد؛ بــه طوری که دربــاره علل قیام 

کــه ناســزاگویی خالد بن عبــدالله قســری را  زید بن علی بن الحســین8 نوشــته اند: وی 

در مکــه و مدینــه نســبت بــه امیرالمؤمنیــن7 و اهل بیــت آن حضــرت می دیــد )ثقفــی، 

کمال  1353ش، ج 2، ص844، ابن اثیر جزری، ج1 و 1409ق، ص239( و در شام نیز با 

گویی به امیرالمؤمنین7 مخالفتی ندارد،  که نه تنها هشام با ناسزا کرد  تعجب مشاهده 
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گویی به پیامبر اکرم9 نیز خودداری نمی کنند و با  بلکه اطرافیان هشــام نزد وی از ناســزا

ســکوت همراه با رضایت هشام مواجه می شــوند، )اربلى،بی تا، ج2، ص353( بنابراين 

زید سکوت را جایز ندانست و به قیام علیه امویان دست زد.

گسترش فرهنگ ناصبی گری و سب و لعن  .4

سب و لعن امیرالمؤمنین7 همراه با تحریف احادیث نبوی9 درباره ایشان باعث 

گســترش فرهنــگ ســب و لعــن و ناصبی گری در جامعه می شــد؛ به طوری که اشــخاص 

متعصــب، در مســیر حــج و حرمین شــریفین نیز از آن دســت برنمی داشــتند. در این باره 

خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، ذهبی و دیگران درباره یکی از محدثان می نویسند: 

حریز بن عثمان از مصر تا مکه از امیرالمؤمنین7 بد می گفت و آن حضرت را 
که به علی می گفت: »جایگاه تو نسبت به من  لعن می کرد. روایت پیامبر9 
مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است« را این طور می خواند: »جایگاه 
او  از  و وقتی  به موسی است!«  قارون نسبت  به من مانند جایگاه  تو نسبت 
گفت: این را از ولید بن عبد الملک  کسی نقل می کنی،  پرسیده شد از چه 
)خلیفه( شنیده ام که آن را بالای منبر می گفت! )خطیب بغدادی، 1417ق، 

کر، ج12، ص349( ج8، ص262؛ ابن عسا

همچنین گســترش فرهنگ ســب و لعن و ناسزا در مکتب خلفا باعث می شد حتی 

زمانــی که ســب و لعن امیرالمؤمنیــن7 از طرف عمر  بن عبدالعزیز لغو شــد، باز عده ای 

گویی  از آن دســت بر نداشــتند. )ثقفی،1353ش، ج1، ص35( و از آنجا که بر رویه ناسزا

کنون نمی توانســتند این ناســزا و بدگویی را علیه امیرالمؤمنین7 و  مداومت داشــتند و ا

اهل بیت: به کار بگیرند، آن را به اَشــکال مختلف علیه پیروان ایشــان به کار گرفتند؛ 

کــه هنوز هرچند وقت یک بار به وســيله برخی خطیبان افراطی علیه مســلمانان  یــه ای  رو

شیعه در ایام حج و عمره بر منابر حرمین شریفین مکه و مدینه دیده می شود.
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نتیجه گیری

از مطالب ارائه شده این نتایج حاصل شد که برخلاف انگاره ذهنی مخالفان تقریب 

کــه ناســزاگویی به صحابه را یــک موضوع مرتبط با مکتب تشــیع و مســلمانان  اســامی ، 

شیعه می دانند، نخستین بار در تاریخ اسلام ناسزاگویی آشکار به اهل بیت: و صحابه 

گیر به صحابی و بزرگ اهل بیت نبی اکرم9، امیرالمؤمنین علی7، به  گویی فرا با ناسزا

کارگزارانش به طور رسمی از سال 41 هجری آغاز شد.  وسيله معاویه و 

گســتره ایــن ناســزاگویی علنــی را بــه مناســک حــج و حرمیــن شــریفین مکــه و  آنهــا 

مدینــه ســرایت دادنــد و کوشــیدند ایــن بدعت را بــه صورت ســنت همگانــی در جامعه 

اســامی درآورنــد. هــدف آنهــا از ایــن بدعــت تنهــا بیــرون رانــدن رقیــب سیاســی، یعنی 

امیرالمؤمنین علــی7 و خانــدان و پیروانش، از رهبری سیاســی جامعــه نبود؛ بلکه ورای 

گیر امیرالمؤمنین 7 در نقاط مختلف، از جمله حرمین شریفین، مقابله  سب و شتم فرا

بــا اســام حقیقــی و احیــای ارزش هــای جاهلــی قــرار داشــت و علاوه بــر ایــن عقده های 

درونی معاویه و همفکرانش نســبت به پیامبر9 و اهل بیت: در تشدید این سیاست 

گویی به  کــه یکی از خروجی های این سیاســت، ترویج و عادی ســازی ناســزا بی اثــر نبــود 

امیرالمؤمنین7 در حج و حرمین شریفین از سال 41 تا صفر 99 )زمان به خلافت رسیدن 

عمر بن عبدالعزیــز( بــود که به رغم لغو ســب اجباری در زمــان وی این بدعت کمابیش تا 

آخــر خلافــت اموی در نقاط مختلف ادامه داشــت و بعد از ســقوط امویــان نیز به صورت 

بدگویی علیه پیروان امیرالمؤمنین7 دیده می شد.
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منابع و مآخذ

کریم - قرآن 

- نهج البلاغه 
ابشــیهی، محمــد  بــن  احمــد )1419ق(، .1   

المســتطرف فــى كل فــن مســتطرف، بیروت، 

عالم الکتب.
 ابن ابی الحدیــد، عبدالحمید  بن  هبة الله .2 

)1404ق(، شــرح نهــج البلاغــة، قم، مکتبة 
آیة الله مرعشی نجفی=. 

 ابن اثیر جزری، علی بن محمد )1409ق(، .3 
اســد الغابة فی معرفة الصحابــة، بیروت، دار 

الفکر.
 ------- )1417ق(، الكامــل فى التاريخ، .4 

بیروت، دار الکتاب العربی.
 ابن  اعثم کوفی، احمد بن محمد )1411ق(، .5 

الفتوح، بیروت، دار الاضوا.

 ابــن  حبــان، محمد بن حبــان )1396ق(، .6 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمترويكن، 

حلب، دار الوعی.

 ابــن  حجــر عســقلانی، احمــد  بــن  علــی .7 

بیــروت،  التهذیــب،  تهذیــب  )1404ق(، 

دارالفکر.
 -------  )1413ق(، تهذيــب التهذيــب، .8 

بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
تمييــز .9  فــى  الإصابــة  )1415ق(،   -------  

الصحابة، بیروت، دار الکتب العلمیه.

 ابن حزم، علی بن محمد )بی تا(، المحلى 10 .
بالآثار، بیروت، دار الجیل.

 ابــن  حنبــل، احمد  بن حنبــل )1416ق(، 11 .
المسند، قاهره، دار الحدیث.

 ------- )1422ق(، العلل و معرفة الرجال، 12 .
ریاض، دار الخانی.

 ابــن  ســعد، محمــد بــن ســعد )1410ق(، 13 .
الکتــب  دار  بیــروت،  الكبــری،  الطبقــات 

العلمیه.
 ابن  عبدالبر، یوسف  بن  عبدالله  )1412ق(، 14 .

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب، بیروت، دار 

الجیل.
 ابن  عبدربه، احمد  بن  محمد )1999م(، 15 .

عقد الفرید، بیروت، دار الکتب العلمیه.

الفريــد، 16 . العقــد  )1420ق(،    -------  
بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

کر، علــی  بن حســن )1995م(، 17 .  ابن  عســا
تاريــخ مدينة دمشــق وذكر فضلها وتســمية من 

حلها مــن الأماثل أو اجتاز بنواحیهــا من واردیها 

و أهلها، بیروت، دارالفکر.

 ابــن  قتیبــه دینــوری، عبــدالله  بن  مســلم 18 .
)1410ق(، الامامــة و السیاســة )منســوب بــه 

ابن قتیبه(، بیروت، دار الأضواء.
قاهــره، 19 . المعــارف،   ------- )1992م(، 

الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 ابن  کثیر، اســماعیل  بن  عمــر )1407ق(، 20 .

البداية و النهاية، بیروت، دار الفکر.
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 ابن  مجاور، یوسف  بن  یعقوب )1996م(، 21 .
تاریــخ المســتبصر، قاهــره، مکتبــه الثقافــة 

الدینیه. 
معرفــة 22 . )1405ق(،  یحیــى  ابــن  معیــن،   

الرجال، دمشق، مجمع اللغة العربیه.

 ابــن  منظور، محمد  بن  مکــرم )1402ق(، 23 .
مختصر تاريخ دمشــق، دار النشر؛ دار الفکر، 

دمشق.
 ------- )1405ق(، لســان العــرب، قم، 24 .

نشر ادب الحوزه.
 ابوالفداء، اسماعیل  بن  علی )1407ق(، 25 .

الکتــب  دار  بیــروت،  الفــداء،  أبــى  تاريــخ 

العلمیه، منشورات محمد علی بیضون.
الطالبييــن، 26 . مقاتــل  )بی تــا(،   -------   

بیروت، دار المعرفه.
 ابوالفــرج اصفهانــی، علــی  بــن حســین 27 .

إحیــاء  دار  بیــروت،  الاغانــی،  )1415ق(، 
التراث العربی .

 ابوزهره، محمد  )بی تا(، الامام زید، مصر، 28 .
دار الفکر العربی.

)1404ق(، 29 . علــی   احمــد  بــن  ابویعلــى،   
مسند، دمشق، دار المأمون للتراث.

كشــف 30 .  اربلــی، علی بن عیســی )بی تــا(، 
الغمة فى معرفة الائمة، بیروت، دار الاضواء.

 بــاذری، احمــد  بــن یحیــی )1417ق(، 31 .
جمل من انســاب الأشــراف، تحقیق ســهیل 

زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر.

 تلیدی، عبدالله  بن عبد القادر )1428ق(، 32 .
الأنوار الباهرة بفضائل أهل بيت النبوى والذرية 

الطاهرة، تهران، المجمع العالمی للتقریب 

بین المذاهب الإسلامیة.
 ثقفی کوفی، ابراهیم  بن  محمد )1353ش(، 33 .

الغــارات، تحقیــق جــال الدین حســینی 

ارموی، تهران، انجمن آثار ملی.
 جاحــظ، عمــرو  بن بحــر )2002م(، النابتة 34 .

)رســالة فى بن ىاميــه(، بیــروت، دار و مکتبة 

الهلال.
 حمــاد 35 . بــن  اســماعیل   جوهــری،    

)1407ق(،  الصحــاح، تــاج اللغــة و صحــاج 
العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین.

 حر عاملی، محمد  بن  حسن )1416ق(، 36 .
وســایل الشیعه إلی تحصیل مســائل الشریعة، 

لإحیــاء  البیــت:  آل  مؤسســة  قــم، 
التراث.

احمد بن علــی 37 . بغــدادی،  خطیــب   
)1417ق(، تاریــخ بغــداد او مدینــة الســام، 

بیروت، دارالکتب العلمیه.
 دمشــقی باعونــی شــافعی، محمــد بــن 38 .

فــى  المطالــب  جواهــر  )1415ق(،  احمــد 
قــم،  عل ىبن أبى طالــب7،  الامــام  مناقــب 

مجمع إحیاء الثقافة الاسلامیه.
 ذهبی، محمد  بن احمد )1413ق(، سیر 39 .

اعلام النبلاء، بیروت، مؤسسة الرساله. 

الحفــاظ، 40 . تذكــرة  )1419ق(،   -------  
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بیروت، دار الکتب العلمیه.
 راغــب اصفهانــى، حســین  بــن  محمــد 41 .

القــرآن،  غريــب  فــى  المفــردات  )1412ق(، 
بیروت، الدار الشامیه. 

 زارع خورمیــزی، محمدرضــا )1401ش(، 42 .
محنة السب، تهران، نشر مشعر.

الأخبــار 43 . )1416ق(،  بــکار  بــن   زبیــر    
الموفقيات، بیروت، عالم الکتب.

 زمخشــری، محمــود  بن  عمــر )1412ق(، 44 .
بیــروت،  الأخبــار،  نصــوص  و  الأبــرار  ربيــع 

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
بــن  أبی بکــر 45 . الرحمــان   عبــد  ســیوطی،   

)1425ق(، تاريخ الخلفاء، بیروت، مکتبة 
نزار مصطفى الباز. 

)1407ق(، 46 . الرحمــان  عبــد  شــرقاوی،   
خامس الخلفــاء عمر  بن عبد العزيــز، بیروت، 

دار الکتاب العربی. 
 شــمری، واثــق )2009م( الــزام الناصب فى 47 .

اثبات شــتم عل ىبن ابى طالــب7، بیروت، 

دار سلونی.
 شــهارى صنعانــى، علــى  بــن  عبــد الله 48 .

كنــوز الذهــب فــى  )1423ق(، بلــوغ الأرب و 
معرفــة المذهــب، عمــان، مؤسســة الإمــام 

زید بن علی. 
 شــیبانی بغــدادی، عبــدالله  بــن  احمــد 49 .

)1406(، السنة، الدمام، دار ابن القیم.
جمهــرة 50 . )بی تــا(،  زکــی  احمــد  صفــوت،   

الزاهــرة،  العربيــة  عصــور  فــى  العــرب  خطــب 

بیروت، المکتبة العلمیة.
 طبرســی، فضــل بــن حســن )1415ق(، 51 .

بیــروت،  القــرآن،  تفســیر  فــی  البيــان  مجمــع 

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. 
 طبــری، محمــد  بــن  جریــر )1387ق(، 52 .

تاريخ الأمم و الملوك، بیروت، دار التراث.

فخرالدین بن محمدعلــی 53 . طریحــی،   
)1375ق(، مجمــع البحرین و مطلع النیرین، 

تهران، مکتبة المرتضویة.
)1412ق(، 54 . عقیــل  بــن  محمــد  علــوی،   

النصائــح الکافیــة لمــن یتولــی معاویــة، قــم، 

دارالثقافه.
)بی تــا(، 55 . احمــد  بــن  محمــد  فیومــی،   

الكبيــر،  الشــرح  فــى غريــب  المنيــر  المصبــاح 

بیروت، المکتبة العلمیه.
 قاضى عبدالجبار بن احمد )1425ق(، 56 .

المعرفــة  دار  اســکندریه،  الامــل،  و  المنیــة 

الجامعیه.
 قرطبــی، محمــد بــن احمــد )1413ق(، 57 .

تفســیر القرطبی، تحقیق عبد القادر محمد 

عطــا صوفی، مدینه منــوره، مکتبة العلوم 
والحکم.

 قسطلانی، احمد  بن  محمد )1323ق(، 58 .
ى، مصر،  ى لشرح صحيح البخار إرشاد السار

المطبعة الکبرى الأمیریة.
ابراهیــم 59 .  بــن   ســلیمان  قنــدوزی،   
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القربــى،  لــذوی  المــودة  ينابيــع  )1384ق(، 
نجف، مکتبة الحیدریه.

)1428ق(، 60 . عــادل  الله،  عبــد  کاظــم   
القــول العلــى فــى اثبات ســب معاوية لســيدنا 

علي7، بیروت، دار وادی السلام.

 گنجــی، محمــد  بــن  یوســف )1404ق(، 61 .
كفايــة الطالب فى مناقــب عل ىبن أبى طالب ، 

تهران، دار إحیاء تراث أهل البیت:.
 مسعودی، علی  بن  حسین )1384ش(، 62 .

اثباة الوصية، قم، انصاریان.

و 63 . الذهــب  مــروج  )1409ق(،   -------  
معادن الجوهر، قم، دار الهجرة. 

 مســلم  بــن  حجــاج )1422ق(، المســند 64 .
الصحيــح المختصــر  بنقــل العــدل عــن العدل 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: 

محمدفــؤاد عبدالباقی، بیروت دار إحیاء 
التراث العربی.

 مغربــی، قاضی نعمــان  )1409ق(، شــرح 65 .
الاخبــار فی فضائــل الأئمة الأطهــار:، قم، 

دفتر انتشارات اسلامی.
 مقریــزی، احمــد  بــن  علــی )1418ق(، 66 .

آلاثــار،  و  الخطــط  بذکــر  والاعتبــار  المواعــظ 

بیــروت، دار الکتــب العلمیة، منشــورات 
محمد علی بیضون.

------- )1937م(، النــزاع و التخاصــم، 67 .
مصر، المطبعة الابراهیمیه.

 مــودودی، ابوالاعلی )1398ق(، الخلافة 68 .

والملك، کویت، دار القلم.

 نســائی، احمــد  بــن  شــعیب )1406ق(، 69 .
عل ىبن أبى طالــب،  اميرالمؤمنیــن  خصائــص 

کویت، مکتبة المعلا.
 نصــر بــن  مزاحــم )1404ق(، وقعــة صفّين، 70 .

قــم، منشــورات مکتبــة آیــة الله العظمــى 
المرعشی النجفی.

 نویــری، احمد بــن عبدالوهــاب )بی تا(، 71 .
نهاية الأرب فى فنون الأدب، قاهره، المؤسسة 

المصریة العامة.
 هــران حداء، امین  بن  صالــح )2013م(، 72 .

ایقاف الناظرین علی سب الأمویین لأمیرالمؤمنین 

وآله الطاهرین، صنعاء، بی نا.

 یعقوبــی، احمــد بــن اســحاق )بی تــا(، 73 .
تاريخ اليعقوبى، بیروت، دار صادر. 


